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  پوشاك و هويت قومي و ملي
  *پيمان متين

E-mail: Peymanmatin@hotmail.com  
  

    :چكيده 
معمولاً براي تفكيك و بازشناخت اقوام و ملل گوناگون، به بررسي 

اب و سنن هاي آنان مثل دين و مذهب، زبان و ادبيات، آد و تحليل ارزش
يكي از بارزترين نمودهاي . پردازند ي تاريخي مي و حتي نژاد و پيشينه

هنوز . آنان است» پوشاك«عيني و ذهني شناسايي و تمييز اقوام و ملل، 
شناختي مناسبي در  هاي روش در كشور ما تحقيقات علمي و تحليل

ي ا اين مقاله سعي دارد با اشاره. ي پوشاك انجام نگرفته است زمينه
هاي اساسي در اين زمينه، باب بحث و تفحص در  كوتاه به سرفصل

ابعادي چون نمادهاي پوشاك، زبان پوشاك و ادبيات آن، 
هاي ملي و  سازي پردازي به خصوص هويت شناسي و هويت نشانه

ي حاضر  بايد توجه داشت كه مقاله. قومي همراه با پوشاك را، باز كند
  .ين روابط مد نظر داشته استشناختي را در ا كردي نشانه روي
  
  

شنـاسي، هـويت ملي، هـويت  زبـان پوشـاك، نشـانه :ها كليد واژه
  ها قومي، اقليت

  

                                                 
 ي علوم انساني عضو هيأت علمي مركز تحقيق و توسعه  *
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    مقدمه
، بلافاصله  شود هرگاه سخن از شناسايي، تفكيك يا تمايز ملتي به ميان كشيده مي

ان ش ها ساكن كجا هستند؟ دين يا مذهب آن: شوند سؤالاتي از اين دست مطرح مي
ها از  هاي كهن آن شان كدام است؟ از چه نژادي هستند؟ احياناً وابستگي چيست؟ زبان

گونه تبيين  ها چه دن برگه موقعيت زيستي ـ اجتماعي آن اي است يا به قول وان  چه مقوله
تر مورد بررسي قرار  حال اگر اين بحث به صورتي دقيق). 19: 1975برگه، (شود؟  مي

تر  ها به شكلي جدي كشيده شود، اين پرسش» ها قوم«فكيك گيرد و به شناخت و ت
  .شود مطرح مي

تر به قضاياي فوق نگريسته شود، نقش  از ديدگاه تاريخ اجتماعي، اگر با ديدي وسيع
كدام ملت يا قوم . توان ديد ها به وضوح مي  را در شناخت قوم» پوشاك«ي   متمايز كننده

، اولين ذهنيت ايجاد شده، شكل و شمايل پوشاك ها كه در صحبت از آن» شناسيد مي«را 
شنود، فوراً زني  را مي» هندي«ي  شان نباشد؟ كيست كه تا واژه ها و آرايش و حتي آرايه

رنگين بين  رو با موهاي مجعد و بلند بافته شده از پشت، ملبس به ساري و خالي  سبزه
، فوراً زني چشم بادامي با »يژاپن«ي  ابروانش را در ذهن مجسم نكند؟ يا با شنيدن واژه

هاي چوبي در ذهن  موهاي صاف و جمع شده در پشت، ملبس به كيمونو با صندل
چرده، ملبس به عمامه و  ي عرب، مردي سيه چنين با شنيدن واژه مجسم نكند؟ هم

اي  آوريم و به محض ديدن زني با چادر سياه و روبنده اي سفيد را به خاطر مي دشداشه
ي اقوام  عين اين قضايا درخصوص همه. داريم كه او زني مسلمان استمشكي، شك ن
ها و  چ لباس لرها و بلو. ما به خوبي با ظاهر كلي لباس كردي آشنا هستيم. صادق است

اش پي  ها به قوميت پوشنده دهيم و از روي آن ها را هم به راحتي تشخيص مي تركمن
تر است  تر و جهاني ا زينتي خاص، عامدر برخي موارد شهرت لباس يا زيور ي. بريم مي

ها را به خوبي  ها يا صرب شايد ما لباس بومي اسلاو. تر و در بعضي موارد ناشناخته
يك . شناسيم ها يا كيپاي يهوديان را خوب مي نشناسيم؛ اما كلاه مكزيكي، سربند سيك

ي دور  بي و حلقهها را نشناسد اما سربند عر لرها يا بلوچ  فرد پِرويي هم احتمالاً لباس
  .شناسد آن را حتماً مي

، در مطالعات بر روي پوشاك )2: 1990ساندرز، (» پوشاك«به قول سردبير مجله 
خواهيم؛ يعني، بدانيم پوشاك را از چه منظري بنگريم و از  بايد دانست كه از آن چه مي

 در مطالعات پوشاك از ديدگاه تاريخ اجتماعي، آخرين. چه بعدي بررسي كنيم
  :هاي ارايه شده عبارتند از نظريه
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هاي قومي،  ي گروه عنوان شناسه كه در آن انواع خاص لباس به: ي قومي نظريه) 1
عنوان  مثلاً لباس تقريباً يكسانِ كردها، به. گردند محلي و زباني خاص، منظور مي

قالب هاي محلي، در  عنوان شناسه ها به آبادي ها و قاسم ي قومي يا لباس طالشي شناسه
  .گيرد اين نظريه جاي مي

ي برخي انواع بنيادين  هاي فعلي را بازمانده پوش اين نظريه، تن: ي انتشاري نظريه) 2
هاي  هاي امروزي را اخلاف بلافصل شلوارها و بالاپوش لباس: براي مثال. داند اوليه مي
  ).75: 1382قوامي در ايرانيكا، (داند  ي اشكانيان مي دار دوره آستين
تكامل البسه در طي تاريخ و تأثيرات فرهنگي بيروني بر : ي تاريخ توسعه نظريه) 3

هاي بارز اين نظريه، تأثير فرهنگ هلني  مثال. باشد ي بررسي اين نظريه مي آن، حوزه
پس از سقوط هخامنشيان و تأثير فرهنگ عربي و اسلامي طي گذر زمان در ايران و 

باشد؛ هر چند تأثير متقابل فرهنگ  ه به بعد ميي صفوي تأثير فرهنگ اروپايي از دوره
  .ايراني به خصوص در دو مورد اول را نبايد ناديده گرفت

اين نظريه، نسبت به لباس رويكردي نمادين دارد و آن را : زدايي ي تاريخ نظريه) 4
به نقل از (كند  عنوان زباني از علايم كه قابل رمزگشايي و بازخواني است، معرفي مي به
  ).38: 1382ي ايرانيكا،  دانشنامه: خنر دربرو

تري داده شده است تا با مشخص  زدايي سهم بيش ي تاريخ در اين مقاله، به نظريه
هاي بالفعل   ي البسه در هويت بخشيدن به ملل، بر بازشناختن توان ساختن توان بالقوه

  .البسه در اين راستا، تأكيد شده باشد
  

    شناسي پوشاك و نشانه
ها  ها و رمزگان اي نظير زبان هاي نشانه ي نظام شناسي، علمي است كه به مطالعه نشانه
ها، خواه  ي دقيق اين نشانه با مشاهده). 13: 1380گيرو، (پردازد  ي علامتي مي ها و نظام

ها و تحليل علمي  ناخواه با قدرت انتزاع خود به قضاوت درخصوص پيام موجود در آن
پوشاك نيز ). 15: 1380گيرو، : به نقل از پيرسه در( ها خواهيم پرداخت منشأ آن
ي تعاريفي  ها و علايم كه در كنار هم، نظامي واحد را بر پايه اي است از نشانه مجموعه
به منظور القاي تعريف و هويتي يگانه، شكل ) اي ملي، ميهني، تاريخي، اسطوره(خاص 

ترديد هر يك از اين  بي. ارداين نظام، يك صورت، يك ماهيت و يك كاركرد د. دهند مي
  .توان از ابعاد زيباشناختي و اجتماعي نيز بررسي كرد ها را مي نشانه
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شود  اين انديشه توسط پيام منتقل مي. ها، انتقال انديشه است كاركرد اصلي نشانه
ها يا مرجع  اي است از نشانه انديشه و پيام مستتر در آن، مجموعه). 19: 1380گيرو، (

ي انتقال يا رمزگان، انتقال  ز يك فرستنده به يك گيرنده و از طريق يك وسيلهپيام، كه ا
  ).19ص (يابد  مي

اي كه عامل اصلي توليد و  اي است؛ انديشه هر قطعه از پوشاك نيز، حامل انديشه
اي را در طراحي و استعمال  بارزترين نمود چنين انديشه. طراحي آن قطعه بوده است

ها در اين خصوص، اهالي داغستان  ترين نمونه شايد از جالب. توان يافت سربند مي
ها  زبان در بين آن 33اند ـ و بيش از  باشند كه هر چند از اقوام بسيار متعدد تشكيل شده

گير  ها، اسلوبي كهن، ثابت، يكسان و همه هاي نمدين آن ها و روبند رايج است ـ اما كلاه
  ).80: 1997چنسينر، (آيند  لياتي به حساب ميسالاري جوامع اي دارند و نشاني از مردم

ي كاركردي يا زيباشناختي  پيام موجود در هر قطعه از لباس، ممكن است فقط جنبه
هاي نمادين  اي از رمزگان كه مجموعه داشته باشد ـ هر چند اين امر نادر است ـ يا آن

ماعي و سياسي اي، اجت هايي عميق با معاني بزرگ فرهنگي، اسطوره جهت رساندن پيام
اي از زمان براي عنصري  سازي ممكن است در برهه اين پيام. را در خود دارا باشد

. ي لباس مربوطه همراه بوده باشد خاص از البسه ايجاد شده باشد، يا از ديرباز با فلسفه
توان در تغيير رنگ لباس زنان مسنِّ بختياري از  سازي مقطعي در پوشاك را مي پيام
مشكي مشاهده كرد، يا نقش نمادين پوشاك عشاير لر و كرد ـ   به رنگ هاي شاد رنگ

اي از  ها ـ را كه در برهه ازجمله پسك كردها يا كلاه نمدي باب شده توسط قشقايي
ي اقشار مختلف زنان  استفاده. زمان نماد مبارزه و مخالفت با دولت مركزي بود، مثال زد

رات خياباني در دوران انقلاب اسلامي در از انواع پوشش و حجاب اسلامي طي تظاه
ها بسيار متنوع  ي انتقال اين پيام وسيله. ايران، مثال محسوس ديگري در اين زمينه است

سازي  پوشي آن، رنگ و تبليغات و هويت شكل و شمايل البسه، اتحاد در همه. است
دوست و  ي انتقال پيامي خاص به مخاطب ـ چه براي آن، همه و همه به نوعي وسيله

مسلماً فرستنده، كه صاحب پوشاك است، هدفي خاص را براي . باشد چه بيگانه ـ مي
  .متأثر ساختن گيرنده، كه مخاطب باشد، از طريق پيام نهفته در پوشاك، برگزيده است

ها را اساساً  برقراري ارتباط، ادامه يا قطع ارتباط،  رومن ياكوبسن، نقش نشانه
جريان ارتباط، جلب توجه مخاطب و حصول اطمينان از  حصول اطمينان از برقراري

ها و تشريفات،  در پوشاك نيز همانند آيين). 22: 1380گيرو، (داند  هوشياري او مي
مرجع اين ارتباط، . كند ي ارتباط، ايجاد مي تر از نحوه محتواي ارتباط، اثري بس عميق
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كه  هنري باشد يا عاطفي يا آنخواهد اين پيام  پيامي است كه در آن نهفته شده؛ حال مي
  .ها منتقل سازد احساس را از طريق ميانجي يا رمزگان

كنند و  ها خود چند نوع هستند كه از اصول فني يا منطقي خاصي تبعيت مي رمزگان
رساند؛ حال اين شناخت يا  ها تدوين نظامي از علايم است كه شناختي را مي هدف آن

توان  ها را مي هر دوي اين شناخت). 69ص (نتي معرفتي است علمي يا معرفتي است س
جا كه مخلوطي از سنت و مذهب و تجدد  آن. هاي متنوع سر زنان مالتي ديد در پوشش

و تأثير و تأثر غرب و شرق، از شمال آفريقا و دنياي اسلام تا قلب سيسيل و دنياي 
  ).107: 1997آژيوس، (زند  مسيحيت، موج مي

  
    زبان پوشاك

نشانه، محرك يا جوهر ... همواره با قصدي داير بر انتقال معنا همراه است   نشانه... «
محسوسي است كه تصوير ذهني آن در ذهن ما با تصوير ذهني محركي ديگر تداعي 

» كاركرد محرك نخست، برانگيختن محرك دوم با هدف برقراري ارتباط است. شود مي
شود كه  سر، محركي محسوب ميبر روي » كيپا«مثلاً گذاردن ). 39: 1380گيرو، (

ي آن برانگيختن محرك دوم نزد مخاطب است و هدف آن برقراري نوعي ارتباط  نتيجه
يكي دال و : ها همواره دو جنبه دارند نشانه. باشد در رابطه با دين و اعتقادات كاربر مي

. ي ميان دال و مدلول است ي دلالت نيز موجود است كه رابطه يك شيوه. ديگري مدلول
ص (شود  ها ناشي مي اين رابطه همواره قراردادي است و از توافق ميان كاربران نشانه

چنين قراردادي را به وضوح در انتخاب رنگ روسري و روش آراستن آن در ميان ). 41
تواند تلويحي يا تصريحي  اين قرارداد مي. توان ديد زنان نواحي گيلان و ديلمان مي

ي تصريحي  تر از دلالت ضمنيِ ذهني است و نشانه يقدلالت صريح عيني، دق. باشد
توان در  مرز چنين تصريح و تلويحي را مي). 43ص (ي تلويحي  تر از نشانه دقيق

محافظت از (كاركرد برقع زنان بوشهري ديد، كه هم پوشانيدن رو از بيگانه است 
ي  همحافظت از اشع(و هم پوشانيدن رو از آفتاب تند و سوزان جنوب ) نامحرم

. شود اي غيرآگاهانه محسوب مي اي آگاهانه و دومي نشانه ظاهراً اولي نشانه). خورشيد
ي تجرد است  از طرفي استعمال برقع دلالت بر تأهل دارد و عدم به كارگيري آن، نشانه

اي قراردادي ميان دال و  پس نشانه بر رابطه. هايي آگاهانه هستند كه اين هر دو نشانه
ژاك دريدا، دال و مدلول را . واند قوي يا ضعيف باشد ـ استوار استت مدلول ـ كه مي
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دريدا، (داند و معتقد است مدلول و دال، دو سويه از يك توليد واحدند  جداناشدني مي
شناسي، يكسر از مفهوم پديدارشناختي  مفهوم معنا در نشانه: گويد او مي). 275: 1378

عاني را بايد در پيراهن زنان بلوچ سراغ چنين تفاوت م). 287ص (معنا، متفاوت است 
ها و از ديگر سو نهايت  سو نهايت تنگدستي در انتخاب نوع پارچه از يك. گرفت

هاي  هاي ظريف و زيبا بر روي همان پارچه دوزي مهارت و دقت در انجام سوزن
  .نامرغوب و حتي مندرس
اند و گاه متضاد با  هم  باشود كه گاه  ها، دو دلالت ديده مي پيام  در هر حال، در تمام

بسته به نقش مسلط هر يك از . اين دو دلالت، يكي صريح است و ديگري ضمني. هم
تر باشند،  هاي صريح پررنگ اگر دلالت. توان تقسيم كرد ها را به دو دسته مي آن دو، پيام

تر باشند، پيام،  هاي ضمني پررنگ تر علمي و منطقي است؛ اگر دلالت نقش پيام، بيش
  .كند تر القا مي نقش هنري را بيش
عنوان  شناسي كه به شناسي و مردم هاي زيباشناسي، تاريخي، جامعه علاوه بر حوزه

. ي ديگر را نيز بايد در نظر داشت شوند، دو نكته اجزاي زبان پوشاك در نظر گرفته مي
الساعه كه در طي زمان از  هاي نوين؛ اعم از وارداتي و خلق يكي پيدايش واژه

شود و  مي  موضوعات مرتبط با پوشاك به فرهنگ مكتوب و فرهنگ شفاهي اضافه
زبان پوشاك، گذشته از ). 9: 1383متين، (پوشاك » پيغام سياسي«ديگري تأثير شگرف 

هاي جديد و  چون زبان معمولي، شامل واژه هايي كه فحواي ممنوعه دارند، هم واژه
هاي محلي، زبان محاوره، زبان عاميانه و  ، واژههايي با منشأ بومي يا بيگانه قديمي، واژه

  ).6: 1981لري، (گردد  زبان بازاري مي
در مطالعاتي كه جرج هبيط و زائره خيبا بر روي پوشاك مردم ابخازيا و گرجستان 

العرب صورت  اند و نيز مطالعاتي كه بروس اينگهام بر روي پوشاك جزيره انجام داده
ي اين مناطق،  اند كه بسياري از اسامي مورد استعمال در البسه داده، به اين نتيجه رسيده

اي بوده است  برخاسته از سنن، روايات، باورهاي عامه و اعتقادات قومي ـ قبيله
خيلي از اسامي پوشاك موجود در فرهنگ و ادبيات عامه و ). 12: 1997ليندسفارن، (

اي  مشخص و تعريف شده هاي شفاهي ايران و اقوام مختلف آن نيز داراي خاستگاه
ي  دانشنامه(ها ضروري است  مند بر روي آن هستند كه انجام مطالعات علمي و روش

  ).28و  27هاي  ، فصل1382ايرانيكا، 
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خصوصي است؛ يعني، اين چيز يا فرد، مانند  كه چيزي يا فردي داراي هويت به اين
هستند؛ ولي در عين حال مثل يك چيز يا  ديگر وجودهايي است كه داراي همان هويت

درواقع هويت يعني كيفيت يكسان . فرد متمايز، هويت و خاصيتي منحصر به خود دارد
در هر . ي شرايط بودن در ذات و تركيب و ماهيت و نيز يكسان بودن در هر زمان و همه

ديگران  يكي همانند: ي متفاوت حال، هويت داشتن يعني يگانه بودن، اما از دو جنبه
محمدي به نقل از  گل(ي خود، و ديگر همانند خود بودن در گذر زمان  بودن در طبقه

بنابر . درواقع هويت يعني بازشناسي مرز ميان خودي از بيگانه). 224: 1381هكمن، 
، هويت اجتماعي با عضويت گروهي پيوند )تاجفل(پردازان غربي  نظر يكي از نظريه

آگاهي از (عنصر شناختي : كل از سه عنصر استخورد و عضويت گروهي متش مي
آمدهاي  ي پي هايي درباره فرض(؛ عنصر ارزشي )كه فرد به يك گروه تعلق دارد اين

گروه   احساسات نسبت به(؛ و عنصر احساسي )ارزشي مثبت يا منفي عضويت گروهي
هويت  طبق اين نظريه،). اي خاص با آن گروه دارند و نسبت به افراد ديگري كه رابطه

اجتماعي، آن بخش از برداشت يك فرد از خود است كه از آگاهي او نسبت به 
گيرد، البته در كنار اهميت ارزشي  اجتماعي سرچشمه مي) هاي گروه(عضويت در گروه 

  ).223: 1381محمدي،  گل(و احساسيِ همراه با آن عضويت 
ي فوق، هويتي  نهگا دهي در قالب عناصر سه  يكي از سطوح بالا و كلان اين ارزش
كه مكانيسم تبديل يك فرد  ؛ اما اين)و مليت(است اجتماعي و فرااجتماعي به نام ملت 

پردازي آن در  به يك جمع و يك جمع به يك گروه و يك گروه به يك ملت و هويت
  :هاي مفصل است گونه است، خود محل بحث قالب مليت چه

  .دانند و نژادشناسي مي را براساس خون  برخي اين روند و مكانيسم) الف
  .دارند كه اساس را نژاد بدانند، بنا را بر زبان استوار مي برخي به جاي آن) ب
  .اي اشتراك منافع و مصالح را  عده) د. شمارند برخي دين را ملاك مي) ج
. دانند هايي مي سازي بعضي نيز جغرافيا و مرزهاي طبيعي را معيار چنين هويت)   ه

ي ساده و قابل قبول، تمام معيارهاي فوق را زير سؤال  ن با ادلههر چند ارنست رنا
  :كند برد و نقطه نظر خود را به زيبايي چنين بيان مي مي

وجود آن با وجود همبستگي ... يعني اصلي روحي و معنوي   ملت يعني روح،
هايي كه در گذشته  ها مساوي است؛ فداكاري ي احساس فداكاري بزرگ زاييده
وجود ملت، . است و شخص آمادگي انجام آن را در آينده نيز دارد صورت گرفته

مستلزم وجود نوعي گذشته است، ولي اكنون نيز از بركت واقعيتي ملموس تجديد 
ي زندگي مشترك  واقعيت قبول و رضا كه مظهر بارز آن، تمايل به ادامه: شود مي
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ي هستي آن است،  ي همگان به ادامه صرف وجود ملت به معناي رأي روزانه. است
 ي زندگي است گونه كه وجود فرد مساوي با خواست دايم وي به ادامه همان

  ).340: 1377فولادوند، (
  ي فوق گانه هاي پنج جاست، اگر بخواهيم به هر يك از تئوري ي جالب اين اما نكته

نكار كه هر يك نيز با دلايل منطقي و شواهد بسيار، غيرقابل ا(امعان نظري داشته باشيم 
عنوان معيار ششم در اين بين ناديده  را به» پوشاك«توان  طور مي گاه چه آن) هستند

كدام ) چنين دروني و هم(المثل كردها را در نظر بگيريد؛ از نگاه بيروني  گرفت؟ في
بخشي و انسجام اين قوم ـ جدا از تعريف سياسي آن ـ  دهي و هويت عنصر در شكل

اي پرهياهو بوده؛ اما هنوز هم توفيق علمي  نژادشناسي قصه مسلماً. تأثيرگذار بوده است
ها  كه تعدد زبان زبان عامل مستحكم و مهمي است؛ با آن. قابل ذكري كسب نكرده است

ي جغرافيايي كردنشين بسيار است؛ برعكس زبان، دين و  هاي كردي در حيطه و لهجه
توان  مند كرد را مي نظام تر تفكر كم. رنگ دارد پردازي نقشي كم مذهب در اين هويت

در (ها به شيعه  زبان  چون فارس چون اعراب به مسلمان بودن خود يا هم يافت كه هم
اشتراك منافع و مصالح در . ي اتكا بنگرد عنوان نقطه بودن خود به) مورد كردها، سني

. صورت محدود تاريخ معاصر جايگاه مستحكمي ندارد، مگر در برخي موارد و به
  و مرزهاي طبيعي نيز چيزي نيست، جز سرزميني با مرزهاي ذهني؛ اما عنصرجغرافيا 

تر،  تر، محكم شناختي، عنصر ارزشي و عنصر احساسي از هر يك از موارد فوق غني
توان  تر ـ نمي گيرتر است؟ آيا يك چنين طرز تلقي را ـ با درجاتي خفيف بارزتر و همه

بست؟ اين عناصر نه تنها كردها را از لُرها و ها نيز به كار  ها و بلوچ در مورد افغان
چنين . سازد، بلكه در بين طوايف مختلف كرد نيز شناساننده است ها متمايز مي گيلك
  .شود هاي ظريف و متمايز كننده، ميان اقوام مختلف ترك و تركمن نيز ديده مي تفاوت

با روند ) ناگزيرمنطقي و (چه امروز براي جامعه و مليت ايراني در تقابل  شايد آن
شود، معرفي اسلوب يا  سازي ـ يك خلأ محسوب مي جهاني شدن ـ از ابعاد هويت

اگر اين خلأ، زياد به . ، است»لباس ملي«عنوان مظهر  هايي خاص از پوشاك، به اسلوب
ي غني، اما  ي پرشيا، تعدد و تنوع اقوام آن و گنجينه خورد، به خاطر گذشته چشم مي

هاي  در جهان پس از جنگ سرد، پرچم«: قول ساموئل هانتينگتونبه . سترون آن است
كشورها مثل نمادهاي ديگر هويت فرهنگي ـ از قبيل صليب، هلال و حتي نوع پوشش 

تري يافته و هويت فرهنگي  ي افزون اند؛ چرا كه فرهنگ جلوه تري يافته ـ اهميت بيش
ها در حال كشف  ملت. ستدارتر شده ا ها از هر چيز ديگري معني تر ملت براي بيش

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 پوشاك و هويت قومي و ملي

  

هايي تازه ـ كه بسيار  اي هستند كه از قضا قدمت بسيار دارند و با پرچم هاي تازه هويت
شوند كه در غالب موارد، دشمناني  كهن هستند ـ رهسپار جنگ با دشمناني تازه مي

  ).28: 1378هانتينگتون، (» اند قديمي
    پوشاك و هويت قومي

: كند گونه تعريف مي شناسي، گروه قومي را اين عهتئودورسن در فرهنگ جديد جام
عنوان يك گروه  گروهي با سنت فرهنگي مشترك و احساس هويتي كه آن را به... «

اعضاي هر گروه قومي از لحاظ . كند تر مشخص مي ي بزرگ فرعي از يك جامعه
احمدي، (» ي خود متمايز هستند هاي خاص فرهنگي از ساير اعضاي جامعه ويژگي
گونه تعاريف كه اساس را بر وجـود نياي مشتـرك و اشتراكات  اين). 31: 1379

كه تعاريفي  تا اين) 33ص (اند  گذارد به شدت زير سؤال برده شده خويشاوندي مي
هويت و همبستگي جمعي؛ كه متكي بر عوامل انتسابي «: تر ارايه شد مثل نسبتاً جامع

و در برخي موارد نژاد ) مذهب(اعمال  جد مشترك، زبان، رسوم، سيستم عقايد و: چون
  ).47ص (» يا رنگ است

تر و  اگر بخواهيم تعريف موجز فوق را نسبت به ساير تعاريف تا حدودي كامل
اي كاملاً مجزا از عقايد و رسوم و  ، كه مقوله»پوشاك«ي  گوياتر بدانيم، با افزودن واژه

گذاري و  ـ و با احتساب ارزش اعمال است، تعريفي نسبتاً كامل و جامع از گروه قومي
گردد؛ هر چند كه اين  ارايه مي) قوميت(پردازي هر يك از مقولات مذكور ـ  هويت

دهد كه امروزه در اثر تكرار و تجربه  تعريف، كارآيي خود را تنها در برداشتي نشان مي
ي ذهنيت محققان است  از قوميت شده و به قول حميد احمدي فقط ساخته و پرداخته

  .يك واقعيت تاريخيتا 
  : گويد وي مي

ها  هاي گوناگون زباني يا مذهبي ـ كه در تحقيقات قومي از آن در ايران گروه
اند كه از ساير نقاط   هايي مشخص نبوده شود ـ ملت هاي قومي ياد مي عنوان گروه به

هاي جداناپذير،  ها بخش برعكس، آن. جهان به اين منطقه مهاجرت كرده باشند
هاي مذهبي و زباني بسياري، طي  اند كه در آن گروه تري بوده بزرگي  جامعه

كردند و در طول چنين مدت مديدي  صدها سال در كنار يكديگر زندگي مي
واقعيت اين است ... اند  تجربيات تاريخي و ميراث فرهنگي واحدي به دست آورده

ايل (اي  افت قبيلههاي زباني و مذهبي ايران تا اوايل قرن بيستم بر محور ب كه گروه
ي  ناپذير و مسلم جامعه هاي جدا ها، بخش اين گروه. يافتند سازمان مي) ـ طايفه
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اند  هاي اجتماعي ـ سياسي بوده تر موجوديت در ايران، قبايل بيش. اند ايراني بوده
  ).52و 51: 1379احمدي، ( تا جوامع بيولوژيك و خويشاوندي

ساخته ) سازي و هويت(پردازي  م نوعي هويتچه امروز با آن مواجهي در هر حال آن
هاست؛ چه معلول اهداف سياسي يا اقتصادي روشنفكران بومي و  و پرداخته براي قوم

باشد، چه حاصل روند گزيرناپذير جهاني شدن به معناي ) به هر زعمي(وفادار به بوم 
تلاش ) ازجمله ايران(شايد به همين دلايل است كه در كشورهاي چند قومي . عام آن

. شود تر مي براي ايجاد يا تقويت احساس همبستگي در خطوط قومي روز به روز بيش
ها،  كه اعضاي يك گروه قومي، نسبت به حقوق و منافع اعضاي ديگر گروه مسلم است 

از طرفي . ها كنند تفاوت هستند و تمايلي ندارند كه خود را قرباني آن تا حد زيادي بي
حوادث . ها بازگشتي نيز داشته باشد ر فداكاري احتمالي آناعتمادي هم ندارند كه ه

دهد كه در جايي كه اين  اخير اروپاي شرقي و جماهير پيشين اتحاد شوروي نشان مي
تر خواهد شد  طلبي بيش نوع همبستگي و اعتماد رو به تنزل باشد، حس جدايي

  ).91: 2001ليكا،  كيم(
شدن عناصر برشمرده ازجمله  پررنگهاست كه به  ها و همين سياست همين احساس

  .كند ها كمك مي و پردازش بيش از پيش آن» پوشاك«زبان، مذهب، نژاد، سرزمين و نيز 
  

    ها پوشاك و اقليت
چيزي است كه   نيست، بل ادبيات اقليت  ي ادبيات اقليت سرچشمه  زبان اقليت... «

، به هر  ادبيات اقليت ي اما نخستين مشخصه. سازد يك اقليت در دل زبان اكثريت مي
دلوز و گتاري، (» شود وطن مي رو، اين است كه زبان در آن عنصري مشترك و بي

ي ادبيات اقليت اين است كه همه چيز در آن رنگ  دومين مشخصه«). 215: 1378
اش هر  فضاي بسته: ادبيات اقليت يكسر متفاوت است... گيرد  سياسي به خود مي

). 216ص (»...كند  پيوندي فوري با سياست ناگزير ميماجراي فردي را به ايجاد 
ي ادبيات اقليت اين است كه در آن همه چيـز ارزشي جمعي و  سومين مشخصه«

ي  شود به تقويت كننده دستگاه ادبي، بدين سان تبديل مي). جا همان(» يابند اشتـراكي مي
بل به اين خاطـر كه  دستگاهي انقلابي كه پديد خواهد آمـد، نه به دلايل ايدئولوژيك،

تواند به ارتباطي كلامي شكل دهد، كه كمبودش محسوس  تنها دستگاه ادبي است كه مي
  ).217ص (است
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درواقع . هاست هـا و كاركردهاي اجتماعي ارزش ها، ارزش جا بحث بر سـر مدل اين
اين بنابر. طور مرتب نياز به تأييد توسط چيز ديگري دارند عنوان آرمان به ها به ارزش

توان  ها را از وراي رفتارهاي قابل مشاهده مي پيوستگي يك فرد يا يك جمع به ارزش
  ).94: 1370روشه، (دريافت 

اصرار مبارزان فلسطيني در پيچاندن چفيه به دور سر و گردن، اصرار يهوديان در 
و  ، اصرار و ابرام زنان و مردان لر)در فضايي غير از مراسم مذهبي(گذاردن كيپا بر سر 

هاي آغازين پس از انقلاب،  در سال) حتي شهرنشينان(هاي محلي  كرد در پوشيدن لباس
ها، اصرار در پوشيدن لباس  ي مكان اصرار روحانيان در پوشيدن لباس روحانيت در همه

هايي از اين دست، همگي رفتارهايي هستند كه به منظور  ها و نمونه عزا در سوگواري
هاي فوق مشترك است، در  چه در تمام مثال آن. شوند لي ميهاي آرماني متج بيان ارزش

هاي  هاي اجتماعي، عميقاً پديده هاي متقابل و كنش گران است و كنش بودن كنش  اقليت
  .ارتباطي هستند

به قول روشه تمامي اشكال كنش متقابل و تا حدود وسيعي كنش اجتماعي از جانب 
منظور، افراد از   بدين. باشد رفتن پيام ميكنندگان اجتماعي، مستلزم فرستادن و گ عمل

يكي از آشكارترين اين نمادها، ). 98: 1370روشه، (گيرند  نمادهاي مختلف مدد مي
ي اول، مفاهيم را  در اين نمادگرايي، اشكال متفاوت ارتباط، در مرحله. است» پوشاك«

از . دهند شكل ميي دوم نمادگـرايي را  شك يادآور واقعيتي هستنـد، و در مرحله كه بي
تـرين كاركـردهاي اين ارتباطات و مفاهيم، ايجـاد مشـاركت و همبستگي در  عمده
پيام ارسالي ممكن است مذهبي، . گران و راويان، و مخاطبان و گيرندگان پيام است كنش

  .اي، ملي، قومي يا سياسي باشد تاريخي، اسطوره
  
    گيري نتيجه

ور ايجاد ارتباط و رساندن پيام دلخواه خود به بشر در زندگي اجتماعي خود، به منظ
ها و نمادهاي  علايم و رمزگان  ي كند كه از مجموعه هايي استفاده مي »نشانه«سايرين از 

در . باشند اند و هر كدام، حامل بار ارزشي خاصي براي مخاطب مي خاص تشكيل شده
ها  ود در اين نشانههاي موج روابط اجتماعي بشر و طي گذشت اعصار، بار ارزشي پيام

فردي و جمعي براي فرستندگان پيام و گيرندگان »  هويت«ي ايجاد  قوت گرفته و مايه
است و يكي از مشهودترين » زبان«ها  ترين اين نشانه يكي از معروف. ها شده است آن
كند كه  ي خود منتقل مي پوشاك، پيام خود را از طريق رمزگان ويژه. » پوشاك«ها  آن
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  1383، 3شماره سال پنجم، 

  

. توان اسلوب، رنگ، نماد، جنس، اسم و موارد بسيار ديگر را نام برد ها مي آن ي ازجمله
اين زبان درست مثل زبان ادبيات . نامند مي» زبان پوشاك«ها را  ي اين رمزگان مجموعه

از بارزترين نمودهاي چنين . گردد تر و رساتر مي در مقاطع و شرايط خاص، فصيح
اين در اقليت بودن يا ماندن، . عواقب ناشي از آن استقرار گرفتن و »  اقليت«حالتي، در 

ي پيام ـ سياسي، مذهبي، ملي، تبليغي يا هر هدف ديگري ـ  بسته به هدف صادر كننده
از ابزارهاي كارآمد و مؤثر در پيشبرد هرگونه . شود سازي مي » هويت«منجر به 

  .جويد مي  و گويا بهرهاست؛ چراكه از زباني رسا » پوشاك«پردازي،  سازي و هويت  هويت
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